
 

برای بانوی پیانوی ایرانی
 چه غم ار شمع فرو مرد 

که از»پرتو« عشق
نــــور مـهتـــاب ز خاکـستر 

پـروانه دمیـد
استاد رهی معیری
بزرگمــرد  از  کــه  زمانــی 
اســتاد  ایرانــی  پیانــوی 
جواد معروفی و خدمات 
ارزشمندش به موسیقی ایرانی یاد می کنیم، بدون 
شــک یکــی از مهم تریــن آنهــا تدریــس و تعلیــم 
شاگردانی است که تا امروز چراغ نوازندگی پیانوی 
ایرانی را روشــن نگه داشــته اند و بی اغــراق یکی از 

برجسته ترین آنها خانم افلیا پرتو هستند. 
عزیزانــی که من را می شناســند خوب می دانند که 
اهل مبالغه نیســتم و به اعتقاد من نزدیک ترین و 
صحیح ترین شــیوه نوازندگی به اســتاد معروفی را 
خانم پرتو دارند. نگارنده که خود افتخار شــاگردی 
اجــرای  مــوارد  از  بســیاری  در  داشــته ام  را  اســتاد 
صحیح آثار اســتاد معروفی را از خانم پرتو شنیده 

و آموختم. 
در اینجــا لازم می دانــم کــه خاطــره ای را کــه بــه 
شخصه از استاد شنیدم عنوان کنم، روزی از ایشان 
ســؤال کــردم کــه در قطعــه کاروان ســاخته اســتاد 
محجوبی که شــما تنظیم کردید و در گل های 217 
اجــرا شــد، زمانی کــه ارکســتر را رهبــری می کردید 
تکنــوازی پیانــوی چهار مضراب اســتاد صبــا را چه 
کســی برعهده داشــت؟ و گفتنــد: خانم پرتــو. این 
نکتــه بهتریــن دلیــل بــرای نزدیــک بــودن شــیوه 

نوازندگی خانم پرتو است. 
حقیقتاً ســخن گفتن در مورد خصوصیات اخلاقی 
این فرشــته موسیقی ایران دشــوار است، زیرا برای 
پیــدا کــردن واژه هایی مناســب این همــه مهربانی 

باید ساعت ها در فرهنگ لغات جست و جو کرد. 
فقــط به این نکته بســنده می کنم که محال اســت 
کســی جز نیکــی و مهربانی از خانــم پرتو در خاطر 
مطلب دیگری داشــته باشد و من به عنوان یکی از 
شــاگردان کوچک اســتاد معروفی به دوستی و هم 
شــاگردی )بــا اختلاف چنــد دهه( با ایشــان افتخار 

می کنم.
شــعری کــه در ابتــدای این مطلــب از اســتاد رهی 
معیــری آوردم بخشــی از آهنگــی اســت به عنوان 
»پرتوعشــق« کــه بتازگــی ســاختم و آن را به خانم 
پرتو عزیز و گرامی به مناســبت زادروزشــان تقدیم 

و برایشان سلامتی و شادی آرزو می کنم.

هنرمند نغمه پرداز
بانــوی موســیقی، میــلاد 
از  مبــارک.  یلدایــی ات 
دختــرک  کــه  روزهــا  آن 
زیبــای 10 ســاله بال هــای 
برهــم  را  فرشــته ای اش 
زد تــا بــر خیال موســیقی 
بــه  ســال هایی  بنشــیند. 
بلندای یلدا گذشته است اما عطر دل انگیز خاطرات 
زریــن آن روزگار طلایی آنچنان ماندنی و تازه اســت 
کــه گویــی هیچوقــت نــه خواهــد رفــت و نــه خواهد 
مرد. نغمه پردازی در آســتان زیبا آفرین خواب های 
را  هنرمندانــه ات  نــوای  رؤیاپردازی هــای  طلایــی 

تعبیری جاودانه بخشید. 
خط به خط ســال های هنری آفتابی ات را خالقی ها و 
معروفی ها و وزیری ها نقش زده اند آنچنان که گویی 
روشــنای گرمابخــش روح نــوازی هایــت بی غــروب 

خواهد بود.
 یــاد خاطــره بانــوی پروانــه نازنینمــان همــواره مانا 
و جــاودان کــه خاطره ســازی هایمــان در گــروه یاران 
بــه همــت والای شــما و همدلــی و همنفســی های 
یــاد  بــه  و  زیباتریــن  شــادترین  از  عاشــقانه مان 
و  هنــری  زندگــی  دفتــر  برگ هــای  ماندنی تریــن 
شــخصی ام خواهد بود. خیال نغمــه پردازت هماره 

بیدار و وجودت سلامت باد.

      مظهر همه خوبی ها
افلیای عزیز، مظهر همه 
کــه  اســت  خوبی هایــی 
انسان هنرمند و هنرمند 
انســان باید داشته باشد. 
نوازنــده ای اســت درس 
خوانــده و اســتاد دیده و 

بسیار کار کرده است.
 بهترین یادگار استادشــان زنــده یاد جواد معروفی 

هستند. 
بیشــتر از هرکســی در ایــن مملکت، شــاگرد درس 
داده و نوازنــده تربیت کرده انــد. آهنگ های خیلی 
قشــنگ و لطیفی ســاخته اند که متأســفانه شــرایط 
اجرایشــان سالهاســت که فراهم نیســت. همیشــه 
ســنگین و متیــن و مؤقر بوده اند و آبروی موســیقی 

هستند. 
زندگیشان، نوازندگی شان، تدریس شان، رفتارشان 
با دوستان و همکاران و هنرمندان، همه سنجیده و 
پاکیــزه و درســطح بالا . بــه خدا هر حرکتشــان یک 

درس است برای درست زندگی کردن. 
کســی نیســت کــه ایشــان را بشناســد و دوستشــان 
نداشــته باشــد؛ بویژه من که از ته قلبم دوستشــان 
داشــته و دارم و برای شــخصیت و هنرشــان بســیار 

احترام قائلم. 

گفت وگوی میرعلیرضا میرعلینقی با افلیا پرتو 
نوازنده پیانو و موسیقیدان

پیدا و ناپیدا

الآن حجم پولی 
که در بعضی از 

قسمت های جامعه 
موسیقی کشور 

جابه جا می شود 
برای ما قابل تصور و 
قابل پذیرش نیست. 
ما با حقوق معلمی 
استخدام می شدیم 
و با حقوق کارمندی 

زندگی می کردیم. 
اصل زندگی ها عشق 

به کار هنری بود، 
نه مادیات. وزارت 

فرهنگ و هنر به 
قول معروف صدبار 
همان حقوق را دور 

سرش می چرخاند تا 
به  کارمندانش بدهد!

با این وصف ما 
دنبال زندگی لوکس 

نبودیم و به حد 
خیلی متوسط قانع 
بودیم. لیست های 

حقوقی را هنوز دارم 
و پیدا می کنم که 

ببینید

افلیا پرتو 8۱ ساله شد. او متولد یکم دی ماه سال ۱۳۱۷ 
است. افلیا از سن ۱۰ سالگی به هنرستان موسیقی 
ملی راه یافت و از محضر هنرمندانی همچون 
»ابوالحسن صبا«، »علینقی وزیری«، »روح الله 
خالقی«، »حسین تهرانی«، »مهدی مفتاح« و »جواد 
معروفی« بهره برده است. همچنین سال ها نزد 
»جواد معروفی« پیانو ایرانی را فراگرفت و نخستین 
زن ایرانی است که »پیانو ایرانی« )اجرای موسیقی 
ملی ایران با پیانو( نواخته و آموزش داده است.او 
فارغ التحصیل کارشناسی موزیکولوژی از هنرستان 
عالی موسیقی ملی و کارشناسی ارشد مدیریت امور 
فرهنگی موسیقی از دانشگاه فارابی )دانشگاه هنر( 
می باشد. وی پس از پایان دوره کارشناسی اش در سال 
۱۳۳۶ در اداره هنرهای زیبا در وزارت فرهنگ و هنر 
مشغول به کار شد. همچنین، تا هنگام بازنشستگی 
به تدریس موسیقی و نوازندگی پیانو پرداخت و 
سال ها در وزارت فرهنگ و هنر سابق سرپرست 
ارکستر بانوان بود. این ارکستر بزرگ از سازهای ایرانی 
و غربی تشکیل می شد که موسیقی ایرانی می نواختند 
و خود او در این ارکستر پیانو می نواخت. افلیا پرتو 
در سال ۱۳۷۷ گروه موسیقی »یاران« را با خوانندگی 
»خاطره پروانه« تأسیس کرد و کنسرت های متعددی 
با این گروه برای بانوان به صحنه برد.
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گفت وگــو با شــخصیتی مانند افلیــا پرتو - 
البته اگر چنین شــخصیتی، »مانند«ی  هم 
داشــته باشــد- کاری ســهل و ممتنع است. 
نزدیک 5۰ ســال است که ســعادت آشنایی 
بــا خانــواده ارجمند شــان را داشــته ام. امــا 
شــناخت نســبی ام بــا موســیقی و آگاهــی 
ایشــان به ۳۳ سال ســابقه کار من در عرصه 
مطبوعات و تاریخ موســیقی برمی گردد که 
مسیر این گفت وگو را هموار کرد. گفت وگو، 
روان و آســان پیش  رفت و نیــازی به تلاش 
اضافه نبود، چرا که خانم پرتو بسیار خوش 
ســخنند و به همان لحن ســاده و زیبایی که 
پیانــو می نوازنــد، حرف هــای خــود را بیان 
می کنند. اصل این گفت وگو بسیار مفصل تر 
است و در واقع برای کتابی ویژه چهاربانوی 

پیانیست ایرانی انجام شده است.

ë  می دانم که زیاد اهــل گفت وگو نبوده اید
و اهل موســیقی به همان اندازه که برای تان 
ارزش قائلند از شما زیاد نمی داند. خواهش 

می کنم باب صحبت را شما بازکنید.
شــما بیــش از خیلی افــراد، ســابقه کار 
موسیقی مرا می دانید. در اینجا، همین قدر 
بگویــم کــه محیــط زندگــی و کودکــی من، 
خوشــبختانه برای موســیقی مســاعد بود، 
پدرم این هنر را دوســت داشتند و خانواده 
اســتاد موســی خان معروفی از معاشــران 
خانواده ما بودند. در کودکی، کنســرت های 
انجمــن موســیقی را کــه شــادروان اســتاد 
روح الله خالقــی برگــزار می کردند به اتفاق 
خانــواده دیــده ام. همیــن هنرمنــد عزیــز، 
ســرکار خانم طلیعه کامــران را به یاد دارم 
که در آن برنامه ها ســنتور می نواختند، ساز 
و آواز هنرمنــدان بــزرگ در آن روزگار را از 
نزدیک می شنیدم. من در ســال 1328 در 
هنرستان موســیقی ملی که استاد روح الله 
خالقی تأســیس کــرده بودند، نام نویســی 
کردم. ســاز من در ابتدا عود بود. مدتی هم 
سه تار نواختم. بعد به پیانو علاقه پیدا کردم 
و اســتادم هم آقای جــواد معروفی بودند؛ 
به ســبک ایشــان از اول علاقه داشتم و این 
علاقه هم همراه با من باقی مانده اســت. 
ســعی کردم روش و شــیوه ایشــان را خوب 
یــاد بگیــرم و صحیــح و درســت آمــوزش 
بدهــم. مــا در هنرســتان دروس عمومــی 
مــدارس را، غیــر از یکــی دو درس، طبــق 
برنامه وزارت فرهنــگ )آموزش و پرورش 
بعــدی( یاد می گرفتیم و برنامه موســیقی 
هم ســر جای خودش بــود. معلمان ما در 

هنرســتان بهترین هــای آن روزگار بودنــد، 
ابوالحســن صبــا، حســینعلی وزیری تبــار، 
حســین تهرانی، حســین صبا و خیلی های 
دیگر خانم خالقی هم در هنرستان سمت 
داشتند و سرپرســتی امور آموزش دختران 

مثل خیاطی و... به عهده ایشان بود.
ë  درباره نقــش اســتاد خالقی لطفاً بیشــتر

برایمان بفرمایید.
اســتاد خالقــی فقــط مدیــر هنرســتان 
راهنمــای  و  پــدر  حکــم  بلکــه  نبودنــد، 
اخلاقــی را برای ما داشــتند. واقعــاً از جان 
مایه می گذاشــتند و قصدشــان از تأسیس 
هنرستان، نفع مادی و شهرت طلبی نبود. 
از خیلی امتیازهــای اداری و مالی به خاطر 
عشــق به هنرستان صرف نظر کرده بودند. 
از صبــح زود تــا غــروب در هنرســتان کار 
می کردنــد و همــه چیز را زیر نظر داشــتند. 
در رادیو هم مشــغول بودند و آهنگســازی 
هــم  تدریــس  و  شــوراها  در  عضویــت  و 
می کردنــد. هرچنــد وقــت یک بار مــا را به 
گردش علمــی و طبیعت گردی می بردند 
و تربیت اخلاقی هنرجویان برایشان خیلی 
اهمیت داشت. هر ازگاهی برای هنرجویان 
جامعــه  تــا  می گذاشــتند  کنســرت هم 

موسیقی بیشتر با ما آشنا شوند.
ë  تــا  جایی کــه می دانم شــما در تمــام این  

مراســم  در  کــه  وقتــی  تــا  تحصیلــی  دوره 
از  اول،  دوره  هنرجویــان  فارغ التحصیلــی 
دست اســتاد علینقی وزیری دیپلم گرفتید، 
از شــاگردان ممتاز و از شاگرداول ها بوده اید. 
نســل امروز که گذشته شــما را ندیده، چهره 
شــما را بیشــتر به عنــوان یک معلــم ممتاز 
می شناسد و از ســابقه کار حرفه ای شما خبر 
ندارد. لطفاً بگذارید از تدریس شــروع کنیم. 

تدریس را ازکی شروع کردید؟
از همــان ســال های اواخــر تحصیل و تا 
حالا هــم ادامه می دهم. بیش از 60 ســال 
اســت کــه درس می دهم. عاشــق ایــن کار 
بــودم، ولــی کار حرفــه ای ام در جنبه هــای 
مختلفی بــود. در ارکســترهای رادیو همراه 
ارکسترهایشــان، همنــوازی  و  خواننــدگان 
وتــک نوازی می کردم. این  هــا از اواخر دهه 
1330 اســت. از آن افــراد، آقــای امیــن الله 
رشیدی هنوز هســتند که نام مرا می توانید 
نــام  کنــار  سی دی هایشــان  بروشــور  در 
نوازنــدگان دیگــر ببینید. البتــه در آن زمان 
کمتــر از تک تــک اعضــای ارکســتر ها نــام 
می بردند. بــرای همین، خیلی از برنامه ها 
هست که در آنها ســاز زده ام ولی خودم به 

یاد نمی آورم.
ë  بعــداز فارغ التحصیلی از هنرســتان چه

می کردید؟
مــا بلافاصلــه بعــداز فارغ التحصیلی، 
وزارت  در  بیشــتر  می شــدیم.  اســتخدام 
وزارت  موقــع  )آن  آموزش وپــرورش 
فرهنــگ( و بیشــتر معلــم بودیــم. مــن، 
آقــای هوشــنگ ظریــف و...، معلم ســرود 

بودیــم.  تهــران  مــدارس  در  موســیقی  و 
بعــداً اداره هنرهــای زیبا گســترده تر شــد و 
بــه وزارت فرهنگ و هنر )فرهنگ و ارشــاد 
فعلی( منتقل شــدیم. موســیقی رادیو که 
برقــرار بــود، تلویزیون هم تأســیس شــد و 
از ما کــه اولین فارغ التحصیلان هنرســتان 
دوره آقــای خالقی بودیم، خواســتند برای 
برنامه های موسیقی سنگین در تلویزیون، 
اجرا بگذاریم. کار زیاد بود و من با ارکسترها 
و خوانندگان مختلفــی کار کردم. برنامه ها 
متأســفانه ضبــط نمی شــدند و حتــی یک 

دقیقه از آن اجرا ها را ندارم.
با هنرمندان دوســتی و مراوده داشتیم 
و نزدیک تریــن دوســت و همــکارم، خانم 
خاطــره پروانه بودند که بیش از 40 ســال را 
با هم زندگی کردیم. داغ خاطره عزیز هنوز 

برایم تازه است.
ë  شما را به عنوان مدرس اولین ارکستر ویژه

بانوان می شناســند و برای نســل من بیشتر 
شــهرت شــما در آن بخش بوده است. شما 
هم سرپرســت بودید، هم تکنواز و همنواز و 
هم آهنگســاز، اما نســل امروز درباره ارکستر 

بانوان چیزی نمی داند. لطفاً شما بفرمایید.
قبــل از مــن، آقای احمد فروتــن راد که 
اســتاد هنرســتان بودند، ارکستری متشکل 
از خانم هــا که برخی فارغ التحصیل بودند 
و برخــی نبودند، تشــکیل دادنــد. از بیرون 
کادر هنرســتان هم دو،سه  نفر اضافه شده 
بودنــد و در مناســبت های مختلــف اجــرا 
داشتند. مدتی هم خانم سیمین آقارضی 
و خانم مهین زرین پنجه سرپرستی ارکستر 
را داشــتند. مدتی هم آقای پورتراب بودند 
و بعــداز ایشــان بــه مــن پیشــنهاد شــد که 
سرپرســتی کنــم. گمانــم ســال 1348 بود. 
نوازنده هــای  و  دادیــم  آن  در  تغییراتــی 
بهتری آوردیم. ارکستر برنامه های موظف 
داشــت و بروشــورهایش اگــر باقــی مانــده 
باشــند، اســناد ایــن کارهــا هستند.ارکســتر 
بانــوان در دو زمینــه کار می کــرد: یکــی بــا 
ســازهای ملی و دیگری با ســازهای غربی. 
بیشــتر برنامه هــا زنــده بــود و بعضــی هم 
ضبــط شــدند. فیلم هایــی کــه باقی مانده 
خیلــی خــوش کیفیت نیســتند. ســفر هم 
خیلــی رفتیم.ازجمله به افغانســتان، نزد 
محمدظاهرشاه، اعضای ارکستر گاه عوض 
می شدند. از اعضای ثابت، خانم ها: وزیری 
تبار، شکالور، صالح، بروجردی، میرخانی، 
اطرایــی،  کریمــی،  رهبــری،  مشــیری، 
حقیقــی،  پاشــایی،  حاجی غلامحســین، 
افتــاده، اســماعیلی و شاهســوندی بودند. 
اکثراً قوی و حرفه ای ســاز می زدند.شعرها 
را آقــای ابراهیــم صفایــی و خانــم لعبت 
والا بررســی می کردند. شــورای بررسی هم 
استادانی چون پورتراب و رادمرد را داشتند، 

سال های پرکاری بود.
ë  در زمینــه آهنگســازی چطور؟ آیــا فقط از

کارهای خودتان بود؟

خیر! از خیلی افراد بود همیشه گفته ام 
کــه مــن خــودم را آهنگســاز ندانســته ام و 
کارهــای دیگران را بیشــتر تنظیم کــرده ام. 
خیلی افــراد آهنگ هایشــان را می دادند و 
بعــداز بررســی و تصویــب در ارکســتر اجرا 

می شد.
ë  از آقایان خواننده چه کســانی با شــما کار

می کردند؟
آقایان: تورج کیارس، اسفندیار طهوری، 
نادر گلچین و احمد ابراهیمی. امتیاز کار ما 
به خاطر نوع جنسیت نبود و به خاطر شسته 
رفته بودن کار ما بود. همه می دانســتند که 
با یک ارکســتر حرفه ای سرو کار دارند و این 

برخی آقایان را ناراحت می کرد.
ë حامی این ارکستر؟

اداره کل فعالیت های هنری. این ارگان 
می خواســت که این ارکســتر باشــد. و گرنه 
افــراد مغــرض می خواســتند این ارکســتر 
نباشد. درگیری ها و اعصاب خرد کنی ها زیاد 

بود ولی عشق به کار، ما را مقاوم می کرد.
ë چرا از ارکستر بانوان صفحه ای پر نشد؟

بــرای اینکــه دیــد اجتماعــی بــه زنان، 
آن هم زن هنرمنــد، دیدگاه مطلوبی نبود. 
فضا مرد ســالار بود و توقع شــان از زن این 
بود که فقط در خانه بماند و خانه داری کند. 
اســتعداد و فرهیختگی و هنر زن را تحمل 
نمی کردنــد و تــا جایــی کــه می توانســتند، 
ارکســتر  خانم هــای  می تراشــیدند.  مانــع  
ایــن عقیده را داشــتند که باید موســیقی را 
پــاک و پاکیــزه جلــو ببرنــد و ذهنیت هــای 
غلط گذشــته را باطل کننــد. اما جامعه در 
مجموع همکاری نمی کــرد. در وزارتخانه، 
رفتــار و ظاهر خانم ها خیلــی خوب کنترل 
می شد و از ما توقع داشتند تصویر شایسته 
و آبرومندی از زن هنرمند ایرانی ارائه کنیم. 

ولی در سایر ارکان جامعه این طور نبود.
ë  شما سهم  تربیتی استاد خالقی را در ایجاد

این ذهنیت برای زن هنرمنــد ایرانی در چه 
حد می بینید؟

این ذهنیت را اول ایشــان ایجاد کردند. 
بــه مــا می گفتنــد کــه مــا، بانــوی هنرمنــد 
پــرورش می دهیم، نــه چیزی کــه جامعه 
تا به حال شــناخته و آن را خواســته اســت. 
هنرمنــد باید تجســم هنــر و اخلاق باشــد. 
یادم هست وقتی که ما دخترهای هنرستان 
کنسرت داشــتیم، خانم خالقی با دقت ما 
را وارســی می کرد که مبادا مختصری خود 
آرایی کرده باشیم. جدیت و وقار مهم بود. 
این جدیت جزو ذات  ما شد. هرچیز در سن 
مناســب خود و به جای خود. به هر حال ما 

این طوری بار آمدیم و زندگی کردیم.
ë نظام پرداخت ها و امور مالی چطور بود؟ 

راســتش زندگــی در آن موقــع خیلــی 
ســاده تر بــود و مــردم قانع تــر  بودنــد. الآن 
حجم پولــی که در بعضی از قســمت های 
جامعه موســیقی کشــور جابه جا می شــود 
برای ما قابل تصور و قابل پذیرش نیست. 

ما با حقوق معلمی اســتخدام می شدیم و 
با حقوق کارمنــدی زندگی می کردیم. اصل 
زندگی ها عشق به کار هنری بود، نه مادیات. 
وزارت فرهنگ و هنر به قول معروف صدبار 
همــان حقــوق را دور ســرش می چرخانــد 
تــا بــه  کارمندانــش بدهــد! با ایــن وصف ما 
دنبــال زندگی لوکس نبودیم و به حد خیلی 
متوســط قانع بودیم. لیست های حقوقی را 

هنوز دارم و پیدا می کنم که ببینید.
ë  حــالا رســیدیم به مقطــع انقــلاب و تغییر  

سیستم سیاسی و از هم پاشیدگی کار هنری و 
بویژه موسیقی. تأثیر این وضع ناگهانی در کار 

حرفه ای شما چه بود؟
بالاخــره تغییــرات دیــده می شــد، ولــی 
نقطــه عطــف برای مــا روزی بود کــه آمدند 
و رســماً گفتند که ارکســتر ها تعطیل شــدند 
و مــا بیکار شــدیم. تمرین ها و معاشــرت ها 
و اجراهــا همه متوقف شــدند. البته ما جزو 
فضایــی نبودیــم که موســیقی بــه اصطلاح 
مبتــذل تولیــد می کردنــد، ولــی بــه هر حال 
خشــک و تــر بــا هــم می ســوختند، تــا وقتی 
کــه کمی تعادل برقرار شــد و ســعی کردیم 
موقعیــت جدیدمــان را بــرای خودمــان در 
فضای زندگی و خانه مان بســازیم. تدریس 
برایم جدی تر شد و ادامه دادم. دوره سختی 

بود، گرچه هیچ دوره ای آسان نبوده است.
ë  این ســال های خانه نشــینی گذشت تا سال

۱۳۷8 که جشنواره »گل یاس« تأسیس شد و از 
شما دعوت کردند، چطور شد که قبول کردید؟

آقــای علــی مرادخانــی از مــن دعــوت 
کردنــد، بــرای مراســم ســال اســتاد جــواد 
معروفــی، اوایل نمی پذیرفتــم، ولی بعدها 
متقاعــد شــدم. به هر حــال ترکیب ارکســتر 
بانوان مثل قبل نبود و نمی توانســت باشد. 
تعــدادی از اعضــا و رپرتــوار ارکســتر و خــود 
اعضــای ارکســترعوض شــدند.ولی خانــم 
خاطــره پروانــه عضــو ثابــت بودنــد. تجربه 
برنامه هایــی که بــا این گروه جدید داشــتم، 
تجربــه نــوع موســیقی تــازه ای بــود کــه در 
مجموع برایم لذت بخش بود و از آن راضی 

هستم.
ë  ایــن در  آقایــان  حضــور  امــکان  قاعدتــاً    

برنامه ها نبوده است و نمی توانیم درباره آن 
نظری داشته باشــیم. اما شــنیده ام استقبال 
خانم ها بسیار زیاد بوده اســت. آیا از دف هم 

استفاده می کردید؟
بله. نوازنده دف ما خانم نوشین عقیقی، 
هنرمندی توانا و شایسته بوده اند و با هم کار 

کرده ایم.
ë  شــما خیلی بیــش از اینکه به  نظــر می آید

کار کرده ایــد. خیلــی بیشــتر دیده شــده اید و 
متأسفانه کمتر شنیده شده اید. اهل موسیقی 
نمی دانند که شــما چقدر اهل معنا هســتید. 
حجــم قابل توجهــی کتــاب خوانده ایــد و تا 
چه حد خویشــتندار بوده ایــد. اینها فضایلی 
است که در وجود شما هست و بیش از پیش 

محبوب تان می کند.
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